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صفحه 8
     سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ 

۱۹ شعبان ۱۴۳8 - شماره ۲۱۶۲۴

انسان، دارای اعتقاداتی اســت که باید از آن دفاع کند و مرزهای 
اعتقادی خویش را پاس دارد. البته از نظر قرآن این اعتقادات باید برخاسته 
از عقلانیتی باشد که مطابق فطرت و حقایق هستی است؛ نه اعتقاداتی که 
کورکورانه یا به پیروی از نیاکان پذیرفته و هیچ مبنای عقلانی و عقلایی 
ندارد. اعتقادات هر انســانی ناموس او را تشکیل می دهد و باید از آن 
دفاع کند و نسبت به آن تعصب عقلانی و نه جاهلی داشته باشد. دفاع 
از ناموس چه اعتقادی و چه غیر اعتقادی از جمله خانواده و ســرزمین، 
یک امر عقلایی است که شارع مقدس نیز آن را امضا و تایید کرده است.
نویسنده در مطلب حاضر   جایگاه و اهمیت غیرت را در دفاع از انواع 

نوامیس بشری بر اساس آموزه های اسلام تبیین کرده است. 
***

دفاع از نوامیس از واجبات شرعی
هر انســانی اموری چون خانواده، خانه، چراگاه و کشــور را به عنوان ناموس 
خویش قرار می دهد و خود را ملزم به دفاع از آن می داند. در فرهنگ عربی از این 
امر به عنوان »حمیت« یاد می شــود. حمیت مصدر جعلی از »حمی« به معنای 
دفاع و صیانت اســت. محامی کســی است که به دفاع از شخص به عنوان وکیل 
عمل می کند. البته باید توجه داشــت که »حمی« به تشدید میم به معنای تب 
و داغ است.)لســان العرب، ابن منظور، ذیل واژه حمی( محامی، وکیل و مدافعی 

است که با گرما و حرارت و شدت بسیار به دفاع از شخص یا چیزی می پردازد.
ناموس به کمینگاه و نهانگاهی گفته می شــود که صیاد و شکارچی، خود را 
در آن مخفی می کند تا دیده نشود. حال فرقی نمی کند که این شکارچی انسان 
باشــد یا شیر یا هر جانوری دیگر. البته قانون و شریعت را نیز ناموس می گویند؛ 
زیرا انسان به آن پناه می برد و خود را از شر ظلم و ستم در امان نگه می دارد. در 
ادبیات فارســی به زن و خانواده نیز ناموس گفته می شــود که  انسان از آن دفاع 

می کند و اجازه تعرض به کسی نمی دهد.
فطرت آدمی به گونه ای است که از خود و خانواده و نوامیس خویش دفاع و 
صیانت می کند و اجازه تعرض به کسی را نمی دهد. اصولا در هر انسانی سه قوه 
اصلی عقل و شــهوت و غضب است. مسئولیت قوه شهوانی جذب هر آن چیزی 
اســت که انســان بدان نیاز دارد و مقتضیات بقا و رشد شخص را فراهم می آورد. 
مسئولیت قوه غضبانی دفع هر آن چیزی است که به ضرر انسان است و در حقیقت 
موانع موجود را بر می دارد و اجازه نمی دهد تا مانعی ایجاد شــود و پیش از ورود 
آن را دفع می کند. پس دو قوه شــهوانی و غضبانی به عنوان قوای جاذبه و دافعه 
عمل می کند. عقل عهده دار ایجاد اعتدال میان دو قوه و مدیریت و مهار آن است.

بنابراین، قوه غضبی در انسان به عنوان قوه دافعه، هر آن چیزی را که شخص 
وی یــا نوامیس او را تهدید می کند، دفع کرده و از نوامیس خود از جمله جان و 

مال و عرض دفاع و صیانت می کند.
از آنجا که آموزه های اسلام بر اساس فطرت سالم بشری است)روم، آیه 30(، 
این دفاع و صیانت را تایید و امضا کرده اســت. لذا صیانت و دفاع از نوامیس به 

عنوان یک واجب اسلامی در شریعت و  احکام آن مطرح شده است.
حمیت مثبت و منفی

البته در اســلام از حمیت به دو شــکل مثبت و منفی یاد شده است. از نظر 
قرآن، حمیت می تواند: 1. عقلانی؛ 2. غیر عقلانی باشد. خداوند می فرماید: إذِْ جَعَلَ 
ةِ فَأنَزَْلَ الَلّ سَکِینَتَهُ عَلیَ رَسُولهِِ وَعَلیَ  ةَ الجَْاهِلیَِّ ةَ حَمِیَّ الذَِّینَ کَفَرُوا فيِ قُلُوبهِِمُ الحَْمِیَّ
قْوَی وَکَانوُا أحََقَّ بهَِا وَأهَْلهََا وَکَانَ الَلّ بکُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمًا؛  المُْؤْمِنِینَ وَألَزَْمَهُمْ کَلمَِةَ التَّ
آنگاه که کافران در دلهای خود حمیت و تعصب، آن هم تعصب جاهلیت ورزیدند، 
پس خدا آرامش خود را بر پیامبرش و بر مؤمنان فرو فرستاد و آرمان تقوا را ملازم 
آنان ســاخت؛ و در واقع آنان به رعایت آن آرمان و دفاع از مســجدالحرام و کعبه 

سزاوارتر بودند و خدا همواره بر هر چیزی داناست.)فتح، آیه 26(
در ایــن آیــه پس از آوردن واژه حمیــت، آن را به قید جاهلی مقید کرده تا 
دانسته شود که حمیت می تواند به دو قسم جاهلی و غیر جاهلی تقسیم شود. باید 
توجه داشــت که جهل در بیشتر آیات قرآن به معنای سفاهت و بی خردی یعنی 
جهل در برابر عقل است نه جهل در برابر علم. جاهل همان بی عقل و سفیه است. 
بنابراین، مراد از جاهلیت در این موارد جهل در برابر عقل یعنی بی خردی است. بر 
این اساس، حمیت می تواند عقلانی یا غیر عقلانی باشد. حمیت عقلانی آن  است 
که بر اساس فطرت الهی انسان باشد که مومنان بدان سزاوار هستند؛ زیرا ایشان 
اعتقادات خویش را بر اساس مبانی عقلانی ایجاد کرده و بدان معتقد شده اند نه 
بر اساس تقلید کورکورانه از نیاکان و یا امور خرافی. از همین رو دفاع مومنان از 

مسجد الحرام و کعبه یک دفاع و حمیت عقلانی است نه جاهلی. 
پس کسانی که از اعتقادات عقلانی خویش دفاع و صیانت می کنند و نسبت 

به آن نوعی تعصب می ورزند، انسان های ارزشمندی هستند؛ زیرا تعصب و حمیت 
عقلانی یک ارزش فطری و مثبتی است که شریعت نیز آن را امضا و تایید کرده 
اســت؛ در حالی که تعصب و حمیت جاهلی و غیر عقلانی، یک امر ضد ارزشــی 
است؛ زیرا دفاع و صیانت از امور خرافی و باطلی است که جز سفیهان و بی خردان 

کسی این کار را انجام نمی دهد.

غیرت ورزی مصداقی از 
حمیت عقلانی 

یکــی از اصطلاحات در فرهنگ  
اســلامی، واژه غیرت است. »غیرت« 
مصــدر جعلی از غیر بــه معنای غیر 
زدایــی از حریم حرمت هــا و دفاع از 
مرزها و نوامیس است. غیور کسی است 
با حمیت عقلانــی و تعصب منطقی 
نســبت به هر بیگانه ای حساسیت به 
خرج می دهد و اجازه نزدیکی و تعرض 

به غیر نمی دهد تا به حریم حرمت او نزدیک یا وارد شود.در آموزه های قرآن، همان 
طوری که به مومنان و مسلمانان اجازه داده نمی شود تا به حریم حرمت های شرعی 
نزدیک شوند، اجازه داده نمی شودتا به حریم نوامیس دیگران هم نزدیک شده و یا 
متعرض آن شوند. از همین رو چشم فروهشتن از نوامیس دیگران از جمله ناموس 

جنسی و زنان و دختران دیگران واجب دانسته شده است.
خداوند می فرماید:  ای رســول ما، مردان مؤمن را بگو تا چشــمها بپوشند و 
اندامشان را  از کار زشت با زنان محفوظ دارند که این بر پاکیزگی )جسم و جان( 
شــما بهتر اســت؛ و البته خدا به هر چه کنید کاملًا آگاه است و به زنان با ایمان 
بگو: از برخی نگاه ها چشم پوشی کنند و دامن های خود را حفظ نمایند و جز آنچه 
)به طور طبیعی(ظاهراست، زینت های 
خود را آشکار نکنند و روسری خود را 
بر گریبان بیفکنند )تا علاوه بر ســر، 
گردن و سینه آنان نیز پوشیده باشد( 
و زینت خود را ظاهر نکنند جز برای 
شوهر، یا پدر یا پدر شوهر، یا پسر، یا 
پسر شوهر )که از همسر دیگر است( 
یا برادر، یا پسر برادر، یا پسر خواهر، یا 
زنان ) هم کیش(، یا آنچه مالک شده اند 
)از کنیز و برده (، یا مردان خدمتکار که 
تمایل جنســی ندارند، یا کودکانی که ) به ســنّ تمییز نرسیده و( بر امور جنسی 
زنان آگاه نیســتند . و پای  خود را بــه گونه ای به زمین نکوبند که آنچه از زیور 
مخفی دارند آشکار شود.  ای مؤمنان! همگی به سوی خدا بازگردید و توبه کنید 

تا رستگار شوید. )نور، آیات 30 و31 (
از نظر قرآن همان گونه که انســان باید نســبت به حریم حرمت های دیگران 

محفوظ به حیا و عفت باشد و متعرض 
نوامیس دیگران نشود، هم چنین باید 
نسبت به نوامیس خویش نیز مراقبت 
داشته و به صیانت و دفاع از آن پرداخته 
و غیــرت ورزد و اجازه ندهد بیگانه به 

حریم ناموسی او نزدیک یا وارد شود.
از نظر آموزه های قرآنی کسی که 
حمیت عقلانی نداشــته و به صیانت 
و دفــاع از حریــم نوامیس خویش با 
غیرت ورزی اقدام نکند، روی بهشــت 
را نخواهد دید. رســول خدا )ص( فرمود: سه گروه هرگز داخل بهشت نمی شوند: 
1- کســی که نسبت به عفت ناموس خود بی تفاوت است. 2- زنی که خود را در 
لباس و حرکات و امور دیگر شــبیه مرد سازد. 3- شرابخوار. )میزان الحکمه : ج 

2، ص 102(
غیرت ورزی در آموزه های روایی

غیرت ورزی و غیرتمند بودن از صفات نیک الهی انسان است؛ زیرا خداوند 
خود غیور است و هرگز اجازه شرک نمی دهد و کسی را که به وی شرک ورزد 
و ناموس توحید را تهدید کند، مجازات می کند. انسان نیز باید نسبت به همه 
نوامیس حقیقی خویش این گونه غیور باشد. از نظر آموزه های اسلام، غیرت 

جزو امور ارزشــی و مثبت است که 
باید هر کسی به آن آراسته شود. امام 
صادق)ع( می فرماید: إنَِّ الَلّ تبََارَکَ وَ 
تعََالیَ غَیُورٌ یحُِبُّ کُلَّ غَیُورٍ وَ لغَِیْرَتهِِ 
م  الفَْوَاحِــشَ ظَاهِرَهَا وَ باَطِنَهَا؛  حَرَّ
همانا خداوند تبارک و تعالی با غیرت 
است و مردان غیور را دوست دارد و 
از همین رو، زشتی ها را چه آشکار 
و چه پنهان حرام کرده است.)کافی، 

ج5، ص 535 و 536 ، ح1(از نظر پیامبر اعظم و  اکرم اســلام)ص( ایمان 
نشانه هایی دارد که یکی از نشانه های ایمان غیرت ورزی است. آن حضرت )ص( 
می فرماید: الَغَیرَةُ مِنَ الایمانِ وَالمِذاءُ مِنَ النِّفاقِ؛ غیرت از ایمان است و بی بند 

و باری از نفاق.) نهج الفصاحه ص 587، ح 2045(
ایشــان همچنین فرموده است: کانَ إبِراهیمُ أبَی غَیورا وَ أنَاَ أغَیَرُ مِنهُ وَ أرَغَمَ 
الّل  أنَــفَ مَن لا یغَارُ مِــنَ المُؤمِنینَ؛ پدرم ابراهیم )ع( مرد غیرتمندی بود، لکن 

من غیرتمندتر هستم؛ و خداوند بینی مسلمانی را که غیرت ندارد به خاک ذلتّ 
می مالد.)مکارم الاخلاق: ص 239؛ وسائل الشیعه: ج 14، ص 76؛ بحار الانوار: ج 

103، ص 249؛ کافی: ج 5، ص 536(
حضرت امام علی )ع( می فرماید: خداوند لعنت کند کسی را که غیرت ندارد.  
و نیز فرمود: کسی که غیرت ندارد قلبش واژگون و سیاه است.)وسائل: ج 14، ص 

176؛ کافی: ج 5، ص 536.(
غیرت ورزی امام علی)ع( نسبت به دخترش زینب)س(

در ســنت و سیره آن حضرت نیز غیرت ورزی به نمایش گذاشته شده است. 
یحیی مازنی می گوید: من مدّت زیادی همســایه حضرت علی )ع( بودم و )منزل 
ما( نزدیک خانه ای بود که حضرت زینب در آن ســاکن بود. به خدا قسم در این 
مدت نه من زینب را )بیرون( دیدم و نه صدایش را )از داخل خانه( شــنیدم. او 
هر وقت می خواســت به زیارت قبر شریف جدش رسول خدا )ص( مشرف شود 
شبانه از منزل خارج می شد در حالی که امام حسن)ع( در طرف راست او و امام 
حســین)ع( در طرف چپش و امیر المؤمنین)ع( در جلو او حرکت می کردند؛ و 
هنگامی که حضرت زینب به قبر شریف رسول خدا)ص( نزدیک می شد حضرت 
علی )ع( جلوتر می رفت و نور چراغی را که بالای سر پیامبر )ص( بود کمتر می کرد. 
یک مرتبه امام حسن )ع( علت این کار را از آن حضرت سؤال کرد، حضرت علی 
)ع( در جواب فرمود: می ترسم ) کسی زیارت آمده باشد ( و به خواهرت زینب نگاه 

کند.)زینب کبری )س(، علامه نقدی، ص 28(
علی بن ابراهیم در تفســیرش می گوید: وقتی حضرت موسی)ع( خواست با 
دختر شــعیب به طرف منزل حضرت شــعیب)ع( برود دختر حضرت شعیب در 
جلو حضرت موسی به راه افتاد. در اثر وزش باد،  لباس به بدن وی می چسبید و 
حجم بدن آشــکار می شد. حضرت موسی به او گفت: تو در پشت سر من راه بیا 
و به وسیلـة سنگ راه را به من نشان بده، چون ما از قومی هستیم که به پشت 
ســر زنان نگاه نمی کنیم. حضرت شعیب به دخترش گفت: چگونه دانستی که او 
امانتدار است؟ دختر در جواب پدرش گفت: او در میان راه از من خواست تا پشت 
سر او حرکت کنم و پیش رویش راه نروم. )مستدرک الوسائل، ج 14، ص 273.(

ابــن عباس می گوید: حضرت موســی ) ع( مرد غیرتمندی بود و به ســبب 
همین با مردان در خانه اش رفت و آمد نمی کرد تا همسرش دیده نشود. )سفینه 

البحار باب ، غیر.(
رســول گرامی اسلام )ص( فرمود: زنی که خود را زینت و خوشبو نماید و از 
خانه اش خارج شود و شوهرش به این کار راضی باشد برای هر قدمی که این زن 
بر می دارد برای شــوهرش خانه ای در جهنم بنا می شــود. ) بحار الانوار، ج 103، 

ص 249؛ سفینه البحار ج 2 ص 586(
رســول خدا)ص( فرمودند: خداوند هفت نفر را لعنت کردند که یکی از آنها 
مردی اســت که نسبت به پوشش و عفت همســرش بی توجه است.)مستدرک 

الوسایل، ج، 14ص291(
امام رضا)ع( درباره علت حجاب فرمود: حرام شــد نگاه به موهای زنان برای 
آنکه اگر موهای آنها در برابر مردان نامحرم آشــکار شــود باعث تحریک و جلب 
خواهد شــد. )و این جلب شدن مردان به زنان( فساد و بی بند و باری را به دنبال 
دارد و ســبب می شــود که )مردم( در کارهای حرام وارد بشوند. )علل الشرایع ج 

2 ص 287 باب 364(    
رســول خدا)ص( فرمودند: هر زنی که خود را معطّر ســازد و از منزل خارج 
شود و از کنار گروهی بگذرد تا بوی او را دریابند وی زناکار است و هر چشمی که 
این زن را ببیند زنا کار است. )سنن نسائی: ج 8 ص 153؛ کنزالاعمال: ج 16 ص 
383 شماره 45010.(      همچنین رسول خدا )ص( فرمودند: هر زنی که خود 
را برای غیر شــوهرش خوشبو و آرایش کند، خداوند نماز او را قبول نمی کند، تا 
اینکه برای پاک ســاختن خود از آن، غسل کند چنانکه خود را از جنابت، غسل 
می دهد. ) کافی: ج 5، ص50 ( رسول خدا )ص( فرمودند : وقتی زنی برای غیر از 
شوهرش خود را خوشبو کند، مایة آتش  جهنم و باعث ننگ است. )نهج الفصاحه 

ص 36 کنز العمال: ج 16 ص 381 شمارة 45001.(
رسول خدا )ص( فرمود:  دو گروه اهل جهنم هستند از جمله زنان بد حجابی 
)که در ضمن اینکه پوشــیده اند برهنه و عریانند( آنان برای فتنه و فریب مردان، 
خود را آرایش و زینت می کنند و مانند کوهان شتر سبکسر، موهای خود را بیرون 
می گذارند. این زنان نه داخل بهشــت خواهند شد و نه بوی بهشت به مشامشان 
خواهد رسید.)کنز الاعمال: ج 16 ص 383 شماره 45013، و نیز ج 16 ص 401(

حضرت علی)ع( فرمود: بر شــما لازم است لباس ضخیم )در برابر نامحرم و 
بیرون از منزل( بپوشید. هرکسی که لباسش نازک است، دین او هم مثل لباسش 

ضعیف و نازک است. ) وسائل الشیعه : ج 3 ص 357(

البته باید توجه داشــت که غیرت نیز همانند حمیت می تواند عقلانی و غیر 
عقلانی باشد. از همین رو حضرت علی )ع( به فرزندش امام حسن)ع( فرموده است: 
قمِ وَ البَریئَةَ  حیحَةَ إلِیَ السُّ إیِاّکَ وَالتَّغایرَُ فی غَیرِ مَوضِعِ غَیرَةٍ فَإنَِّ ذلکَِ یدَعُو الصَّ
إلِیَ الرَیبِ؛ مواظب  باش در غیر موضع غیرت و نابجا، غیرت بخرج ندهی؛ زیرا این 
عمل افراد سالم را به سوی فساد و افراد پاکدامن را به جانب گناه متمایل خواهد 

ساخت. ) بحارالانوار، ج 103، ص 252(

رسول خدا )ص( فرمودند: هر زنی كه خود را برای 
غیر شوهرش خوشبو و آرایش كند، خداوند نماز 
او را قبول نمی كند، تا اینكه برای پاك ســاختن 

خود از آن، غسل كند.

رسول گرامی اسلام )ص( فرمود: زنی كه خود را زینت و خوشبو نماید و از خانه اش 
خارج شود و شوهرش به این كار راضی باشد برای هر قدمی كه این زن بر می دارد 

برای شوهرش خانه ای در جهنم بنا می شود.

از نظر آموزه های اسلام، غیرت جزو امور ارزشی و مثبت است كه باید هر كسی 
به آن آراسته شود. امام صادق)ع( می فرماید: خداوند تبارك و تعالی با غیرت 
اســت و مردان غیور را دوست دارد و از همین رو، زشتی ها را چه آشكار و چه 

پنهان حرام كرده است.

علی بن ابراهیم در تفسیرش می گوید: وقتی حضرت موسی)ع( خواست با دختر شعیب به طرف منزل حضرت 
شــعیب)ع( برود دختر حضرت شعیب در جلو حضرت موســی به راه افتاد. در اثر وزش باد،  لباس به بدن وی 
می چسبید و حجم بدن آشكار می شد. حضرت موسی به او گفت: تو در پشت سر من راه بیا و به وسیلـۀ سنگ 

راه را به من نشان بده، چون ما از قومی هستیم كه به پشت سر زنان نگاه نمی كنیم.

غیرت
نگاهی به جایگاه و اهمیت فوق العاده غیرت ورزی 

از دیدگاه قرآن و روایات

پایگاه دفاع از ناموس
مرتضی زهیری

نسیان یا همان فراموشی آن است که انسان چیزی را می دانست ولی 
به علل و عواملی آن را از خاطر برده است. از این رو نیازمند تذکر است. 
اما غفلت فراموشــی نیست، بلکه عدم التفات و توجه است. به این معنا 
که چیزی در برابرش است، ولی از وجود آن غافل بوده و توجه و التفاتی 

به آن ندارد و تنها نیازمند تلنگری است تا متوجه حضور شی شود.
یکی از مشــکلات بشر همین نسیان و غفلت است؛ البته این حالت 
جنبه های مثبتی نیــز دارد، ولی اگر در ارتباط با فلســفه آفرینش و 
سیرتکاملی انسان باشد، بسیار خطرناک و زیانبار است. نویسنده در این 
مطلب جنبه های منفی فراموشی و نسیان و آثار و عوامل و اسباب آن را 

تشریح کرده است.
***

تفاوت و فرق معنایی نسیان و غفلت
واژه نسیان از »نسیء« گرفته شده است. نسیان در عربی، معادل فراموشی در 
زبان فارسی است.) لغت نامه، دهخدا، ج 10، ص 15015، »فراموشی«( و ذکر ضد 
نســیان و به معنای یاد داشتن و یادآوری و به تعبیر راغب اصفهانی حالتی است 
که به انسان امکان می دهد معارفی را که دریافته است حفظ و نگهداری کند و به 
هنگام نیاز آن را در ذهن حاضر سازد.)مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی ، 
ذیل واژه ذکر( پس باید گفت که نسیان و فراموشی حالتی است که انسان چیزی 
را بداند و یا بشناسد، ولی به علل طبیعی یا غیر طبیعی آن را از یاد ببرد. چنین 

حالتی را حالت فراموشکاری می گویند. 
همچنیــن نســیان بــه معنای 
بی اعتنایــی و ترک چیــزی به طور 
اســتعاری و مجــاز بــه کار می رود. 
برخی از اهــل لغت حتی این معنا را 
جزو موضوع له لفظ نسیان دانسته و 
گفته اند که نسیان به دو معناست. در 
مصباح المنیر آمده است: نسیان هم 
به معنای فراموش کردن و هم بمعنی 
ترک و اهمــال و بی اعتنائی می آید.

)مصباح المنیر، ص 604(
راغب اصفهانی هــم بعد از بیان 
معنای نسیان می گوید: در قرآن به هر 
دو معنا آمده است. سپس ایشان برای 

نسیان به معنای بی اعتنایی مثال هایی آورده که از جمله آنها آیه 51 سوره اعراف 
است.)مفردات الفاظ  قرآن کریم، راغب ، ص 491 ، واژه نسی( 

علامه طباطبائی نیز می نویســد: نسیان در مقابل ذکر است ولکن در بعضی 
از اوقات به طور اســتعاری بر ترک چیزی و بی اعتنایی به آن نیز اطلاق می شود، 
همچنان که در آیه 51  ســوره اعراف به همین معنا آمده اســت؛ زیرا نسیان در 
این آیه به معنای فراموشــی نیســت، چون خداوند چیزی را فراموش نکرده و از 
حال کســی غافل نمی شود، بلکه معنایش این است که همان طوری که اینها در 
دنیا ما را فراموش کردند ما نیز امروز به لوازم زندگی شــان نمی پردازیم.)تفســیر 

المیزان، ج 8 ، ص 134(
پس وقتی واژه نسیان به کار می رود، منظور خود اصل فراموشی نیست، بلکه 
مراد ترتیب آثار فراموشی است؛ زیرا یکی از مهم ترین و نخستین آثار فراموشی رها 
کردن آن چیز و بی اعتنایی به آن یا ترک کاری است که باید انجام گیرد. بنابراین 

مراد از نســیان در آیه 51 سوره اعراف: )فالیوم ننساهم کمانسوا لقاء یومهم هذا(  
که نســیان به خداوند نســبت داده می شود،  ترتب آثار آن است؛  یعنی خداوند با 

فراموشکار همان کاری را می کند که او در دنیا انجام داده است.
اما غفلت به حالتی گفته می شــود که به ســبب کمی مواظبت یا هوشیاری 
به انسان دست می دهد و توجهش نسبت به چیزی یا موضوعی از میان می رود.
) مفــردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، ص 609 ، »غفل«( بنابراین غفلت 

با  فراموشی تفاوت دارد.
فراموشی طبیعی و غیر طبیعی

برخی برای فراموشی دو حالت طبیعی و غیر طبیعی ذکر کرده و گفته اند که 
فراموشی و نسیان گاهی به صورت طبیعی است، چنانکه در آیه 61 سوره کهف 
وقتی خداوند نقل می کند که موســی)ع( و همراهش ماهی خودشان را فراموش 
کردند: »نسیا حوتهما«، مراد همان فراموشی طبیعی است؛ ولی گاهی این فراموشی 
بر اثر اعراض از آن چیز یا امر و یا به سبب توجه و اشتغال به امور مادی و دنیوی 

است که انسان را از وظیفه ای باز می 
دارد که خداوند به آن یادآور شده بود. 
از مصادیق این نوع فراموشی می توان 
به  آیه شــریفه 57 سوره کهف اشاره 
کرد: »فاعرض عنها و نسی ما قدّمت 
یداه«. آنچه از آیات، بیانگر مذمّت و یا 
مؤاخذه بر فراموشی است در رابطه با 
جهت دوم است.) التحقیق، ج 12، ص 

114 - 115، »نسی«(
آنچــه از طبیعــی و غیر طبیعی 
بــودن در اینجا مطرح شــده حالات 
انسان نسبت خداست. اما اگر بخواهیم 
برای فراموشی طبیعی مورد و مصداقی 
ذکر کنیم بهترین نمونه همان فراموشی طبیعی است که به علت پیری بر انسان 
عارض می شــود. این دوره یکی از بدترین و پســت ترین حالات انسانی است که 
انسان همه دانسته ها یا بسیاری از آنها را به سبب پیری از دست می دهد.)نحل، 

آیه 70؛ حج، آیه 5( 
فراموشی مثبت و منفی

به نظر می رسد که نسیان را غیر از طبیعی و غیر طبیعی می توان به دو قسم 
اساسی مثبت و منفی نیز دسته بندی کرد. به این معنا که نگاه ارزشی به مسئله 
نســیان داشته و بر اساس آن به دسته بندی نسیان اقدام کنیم. در این رویکرد، 
هر گاه نسیان موجب فراموشی اصول مهمی چون فلسفه و حکمت زندگی شود، 
امری ضد ارزشــی و غیر مثبت خواهد بود و اگر چنین چیزی را موجب نشــود، 
مثبت و ارزشــی خواهد بود؛  زیرا گاه لازم است که انسان برخی امور را فراموش 
کند تا در مسیر تعادل قرار گیرد؛ چرا که عدم فراموشی مصیبت ها و ماندن در آن 

می تواند امید را از انسان سلب کرده و او را دچار افسردگی و یاس و نومیدی کند.
عوامل فراموشی منفی و زیانبار

از آنجا که مهمترین وظیفه آموزه های قرآن هدایت گری است، آیات قرآن به 
عوامل و آثار فراموشی زیانبار پرداخته است تا انسان را نسبت به این عوامل آگاه 
و هوشیار کرده و مسیر درست را برای قرار گرفتن در مدار ذکر فراهم آورد؛ و این 
به معنای رهایی از بلایا و مصیبت ها و شقاوت ها و خسارت های دنیوی و اخروی 

است که آدمی را ساقط می کند و به دوزخ خشم الهی می افکند.
خداوند به انســان ها می آموزد که چگونه با پرهیز از عوامل فراموشی به ذکر 
دائمی مشــغول باشند و از آثار ذکر الهی چون اطمینان )رعد، آیه 28( بهره مند 
شوند. فراموشی خدا و فلسفه زندگی موجب سختی زندگی در دنیا )طه، آیه 124( 

و بی اعتنایی و بی توجهی خداوند به او در آخرت است.)اعراف، آیه 61(
مهمترین علل و عوامل فراموش کردن خدا و معاد و حکمت و فلسفه زندگی 
دنیوی در اموری چون هواهای نفسانی و وسوسه های شیطانی نهفته است.)انعام، آیه 

68؛ کهف،  آیه 63؛ مجادله، آیه 19(
انسانی که گرفتار هواهای نفسانی 
اســت دنبال ارضای شهوات نفسانی 
می رود و عقل خود را به کار نمی گیرد. 
از این روســت که ســرگرم امور لغو 
و لهوی دنیا شــده و بــه بازی کنز و 
تکاثــر و تفاخر و مانند آن می پردازد. 
لذا خداوند در آیه 44 سوره بقره عدم 
تعقل بشر را نسبت به اعمال ناپسند 

و زشــتی که مرتکب می شــود، یکی از مهمترین عوامل نسیان خدا و آموزه های 
وحیانی می داند. پس به جای آنکه در آیات تکوین و تدوین تعقل و تفکر نماید و 
خوب و بد را باز شناسد و در مسیر اعمال خوب و پسندیده گام بردارد، به سوی 
زشتی ها می رود و کارهای زشت را مرتکب می شود و بر خلاف آموزه های وحیانی 

و کتاب الل عمل می کند.
اینکه انسان ها گرفتار ظلم و ستمگری می شوند عواملی دارد که از جمله آنها 
همین هواهای نفسانی و وسوسه های شیطانی و عدم تعقل است. وقتی انسان به 
تذکرهای الهی بی توجه شود و ذکر الل را کناری نهد و آن را به دست فراموشی 

بسپارد دیگر کار خوب و عادلانه انجام نمی دهد.
همچنین کسانی که گرفتار فسق و فجور می شوند و به وسوسه ها و هواهای 
نفسانی پاســخ مثبت می دهند، در یک فرآیندی ذکر الل را فراموش می کنند و 
با فراموشــی ذکرالل و کتاب الل به ظلم و ستم روی آورده و خود و دیگران را به 
شقاوت ابدی گرفتار می کنند. لذا خداوند نسبت به فسق و فجور هشدار می دهد؛ 

زیرا عاملی مهم در فراموشی خدا و کتاب الل و ذکر الل است.
همچنین رفاه زندگــی و تنعم بیش از اندازه در زندگی از دیگر عوامل تاثیر 
گذار در فراموشــی انسان اســت؛ زیرا مترف و مرفه و متنعم چنان غرق آسایش 

مادی دنیوی می شود که از حقایق غافل و سپس نسبت به آن فراموشکار می شود 
و در نتیجه شقاوت ابدی را برای خود می خرد. خداوند در آیه 18 سوره فرقان و 
8 سوره زمر رفاه زدگی بشر و فروافتادن در تنعم را عامل نسیان و آثار و تبعات آن 
معرفی می کند و نسبت به رفاه زدگی هشدار می دهد تا گمان نکند که نعمت های 
بسیار به معنای رفاه زدگی و سرگرم شدن به آن است؛ زیرا نعمت اگر به درستی 
استفاده نشود خود مهم ترین مصیبت بشر خواهد بود و او را به دام نسیان می افکند 

که پیامدی جز شقاوت ندارد.
آثار فراموشی در دنیا و آخرت

فراموشــی خدا و حکمت و فلســفه زندگی، آثار و پیامدهایی را در دنیا و 
آخرت به دنبال دارد که در قرآن به آنها پرداخته شــده تا انســان ها بتوانند با 
شــناخت این آثار از عوامل ایجادی فراموشی منفی و زیانبار یعنی فراموشی 
از خدا و معاد پرهیز کنند و در مســیر خدا و فلسفه آفرینش حرکت کنند و 

زندگی خود را سامان دهند.
از مهمترین آثاری که برای فراموشی انسان در دنیا مطرح شده است می توان به 
خود فراموشی)حشر، آیه 19(، فسق و فجور)همان(، ترویج زشتیها و منکرات)توبه، 
آیه 76(، ترک انفاق و کمک مالی و مادی به دیگران)همان(، ممانعت از معروف 
و کارهای پسندیده )همان(، عدم بهره مندی از هدایت های الهی)کهف، آیه 24(،  

بروز تنگناهای مالی)طه، آیه 124( و مانند آن اشاره کرد.
کسانی که گرفتار فراموشی خدا و معاد در دنیا هستند، در آخرت نابینا محشور 
می شوند)طه، آیه 124( و دوزخ را برای 
خود می خرند و به شقاوت ابدی دچار 

می شوند.)فرقان، آیه 18(
عــذاب دائمی)توبــه، آیه 67 و 
68(، گرفتــاری به نفریــن و لعن 
الهی)همان(، قــرار گرفتن در زمره 
اصحاب آتش جهنّم )حشــر، آیات 
19 و 20(، محرومیت از ثواب و خیر 
آخرت )توبه، آیات 67 و 68(، دوری 
آنــان از رحمت خداونــد )همان(، 
هلاکــت در دنیا و آخرت )فرقان، آیــه 18( و مانند آن از جمله آثار اخروی 

فراموشی خداوند است.
بسیاری از مردم چنان سرگرم دنیا و مادیات شده و به بازی کودکانه تکاثر و 
کنز مشغول و مدهوش قدرت و ثروت گشته اند که خدا و فلسفه زندگی را فراموش 
کرده اند و گمان نمی کنند که برای این دنیا با همه زیبایی و نعمت هایش پایانی 
است و انسان می بایست خود را برای ابد آماده کند. این گونه است که هر روز با 
هر حیله و فریبی می کوشــند تا قدرت و ثروت بیشــتر گرد آورد و با چاپلوسی و 
نفاق بر ســفره ستمگران و مستکبران و زراندوزان بنشیند تا لقمه ای از ننگ در 

گلو فرو برده و شقاوت ابدی را به جان بخرند.
خداوند بارها به انسان هشدار می دهد که اهل ذکر باشند و دمی از حالت ذکر 
بیرون نروند تا گرفتار نسیان و غفلت نشده و برای خود بدبختی و شقاوت ابدی 
را رقــم نزنند. همــه آیات قرآن و همه مصیبت ها و بلایا در زندگی و همه اعمال 
عبادی و اعمال صالح برای این مطرح می شــود و بوجود می آید تا انسان٬ غافل و 

ناسی نشود و نانی که می خورد بداند که به چه هدفی می خورد؟
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

خداوند بارها به انسان هشدار می دهد كه اهل ذكر باشند و دمی 
از حالت ذكر بیرون نروند تا گرفتار نسیان و غفلت نشده و برای 
خود بدبختی و شــقاوت ابدی را رقم نزنند. همه آیات قرآن و 
همه مصیبت ها و بلایا در زندگی و همه اعمال عبادی و اعمال 
صالح برای این مطرح می شود و بوجود می آید تا انسان٬ غافل و 
ناسی نشود و نانی كه می خورد بداند كه به چه هدفی می خورد؟

مهمترین علــل و عوامل فراموش كردن خدا و معاد و 
حكمت و فلسفه زندگی دنیوی در اموری چون هواهای 

نفسانی و وسوسه های شیطانی نهفته است.

پرسش و پاسخ

صفحه معارف روزهای: شنبه ،یک شنبه
 سه شنبه و پنج شنبه منتشر می شود

تلفن های مستقیم:  33941991  - 35202221
Maaref@kayhan.ir

شاخص های رفتار انسانی
قال النبی)ص(: »من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم 
فلم یکذبهم، و وعدهم فلم یخلفهم، فهو ممن کملت مروته 

و ظهر عدالته و وجب اجره و حرمت غیبته.
پیامبر گرامی)ص( فرمود: هر کس با مردم معاشرت کند و به 
آنها ستم نکند، و با آنها سخن گوید و دروغ نگوید، و به آنها وعده 
دهد و تخلف نکند، مردانگیش کامل، و عدالتش آشکار، و ثواب او 

ثبت است، و غیبت او حرام است.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــ

1- تحف العقول، ص 56

قدرت طلبی و مال طلبی 
دولتمردان نشانه شکست است

)بدان ای ســالک راه خــدا!(: آن روزی که دیدید و دیدند که 
انحراف، در مجلس پیدا شد، انحراف از حیث قدرت طلبی و از حیث 
مال طلبی، در کشــور، در وزیرها پیدا شد، در رئیس جمهور پیدا 
شد، آن روز بدانند که علامت اینکه شکست بخوریم، خودنمایی 

کرده است. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- صحیفه امام، ج 16، ص 23

اوصاف عصر ظهور
پیامبر گرامی اسلام)ص( می فرماید: در آخرالزمان پرستش گرانی 

نادان و قرآن خوانانی گناهکار )و فاسق( خواهند بود. )1(
آن حضــرت در روایتی دیگر می فرمایــد: گروهی از امت من 
در آخرالزمــان خواهنــد آمد که به مســاجد می روند و دور هم 
 می نشینند و در مسجد در مورد محبت دنیا حرف می زنند با آنها

 ننشینید.)2(
همچنان کــه در مورد برخی علمای ریاکار آمده اســت که: 
مــردم را بــه آخرت ترغیــب می کنند، و خود بــه آن علاقه ای 
 ندارند، و مــردم را به زهد در دنیا دعوت می کنند ولی خود زهد 

نمی ورزند.)3(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- معارج الیقین فی  اصول الدین، محمدبن محمد سبزواری، ص131
2- مجموعه ورام، ج1، ص69

3- تنبیه الخواطر، ج1، ص301

زمینه های ظهور
پرسش: 

بــا توجه به اینکه امام زمان)عج( زمانی ظهور خواهند 
کرد که شرایط و زمینه پذیرش آن حضرت در میان مردم 
و جوامع بشری وجود داشته باشد، حال چگونه می توان این 

شرایط و زمینه پذیرش را فراهم کرد؟
پاسخ:

در بخش نخســت پاسخ به این ســوال به دو تحول بزرگ در 
جوامع بشری شامل: تحول فکری و شناخت حق و باطل و تحول 
روحی و اخلاقی به عنوان بستر و زمینه پذیرش امام مهدی)عج( 
اشاره کردیم. اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی می گیریم.

3- انتظار سازنده
قال رســول الل)ص(: »افضل اعمال امتی انتظارالفرج« برترین 
اعمال امت مــن امید و انتظار گشــایش)کارها و گرفتاری ها به 
دســت باکفایت حضرت مهدی)عج( اســت. )کمال الدین و تمام 

النعمه، ج2، ص 357(
انتظار ســازنده و صحیح، مکتب انسان سازی و تغییر و تحول 
درونی و انقلاب اســت. انتظاری که برتریــن اعمال امت پیامبر 
 شمرده شده اســت، ریشه و اساس خودســازی افراد و ساختن 

جامعه است.
 تا امید و انتظار و در نتیجه صبر و تحمل مشــکلات نباشــد، 

انسان  قادر به خودسازی و دیگرسازی نیست.
 انتظار سازنده به انسان، امید و عشق می بخشد، توان و حوصله و 
حرکت و تلاش می دهد، در نتیجه افراد را امیدوار، شاداب، پرتلاش 
و هدفمند بار می آورد، یعنی همان چیزی که لازمه فراهم آوردن 

مقدمات انقلاب بزرگ و جهانی حضرت مهدی)عج( است.
مکتب تشیع همواره یک آرزوی مقدسی را در قلب پیروان خود 
می پروراند، و آن آرزوی ظهور منجی عالم بشریت و ریشه کن کردن 

ظلم و ستم و سیطره عدل و داد بر این جهان است.
آرزو اساسی ترین محرک یک انسان در فعالیت های روزمره او 
است. انسانی که آرزو و طلب و خواسته ای نداشته باشد، یک مرده 

متحرک است. افراد آرزوهای مختلفی دارند.
 مکتب تشــیع به انســان ها و پیروان خود تعلیم می دهد که 
آرزوی اصلی و اساسی آنان ظهور حضرت حجت امام مهدی)عج( 
باشد، چرا که اگر او ظهور کند، همه مشکلات رفع می گردد، تمام 
مشکلات و بحران ها وقتی حل می شود که مدینه فاضله آن حضرت 

به دست مبارک و باکفایت آن حضرت پیاده شود.
4- برپایی قیام ها و انقلاب های ظلم ستیز و عدالت خواهانه

از اموری که باعث تسریع در انقلاب جهانی حضرت مهدی)عج( 
شــده و موجب بیداری و آگاهی جامعه جهانی و در نتیجه فراهم 
آمــدن زمینه ظهور آن حضرت می گــردد، قیام ها و انقلاب های 

اسلامی و بیدارگرایانه است. 
یکی از این انقلاب ها که تاثیر بســزایی در این رابطه داشته و 
موجب مطرح شدن اسلام و فرهنگ تشیع و اهل بیت)ع( در میان 
مردم جهان گردیده، انقلاب اسلامی بزرگ ملت ایران به رهبری 

امام خمینی)ره( است.
 بنابرایــن یکی از مهم ترین وظایف و مســئولیت های ما این 
است که از این انقلاب پاسداری نموده و در ترویج و پربارتر کردن 
آن بکوشیم، اهداف آن را زنده و در راه تحقق آنها تلاش کنیم تا 
ان شاءالل با آگاه ساختن مردم جهان، از ظلم و ستم مستکبران و 
آشنایی هرچه بیشتر آنان با فرهنگ اسلام ناب و آموزه های اهل 
بیت)ع(، زمینه ظهور حضرت قائم آل محمد، امام مهدی)عج( را 

فراهم آوریم.

از خدا فراموشی تا خود فراموشی
بررسی علل و آثار نسیان و غفلت

* محمد احسان آزادی


